
|| روزنامه جوان |  شماره 105108  1438 رمض��ان   13  |  1396 خ��رداد   18 پنج ش��نبه 

     معصومه مرادي آريان
مس�ئله حقوق زن�ان و رس�يدگي ب�ه آنان 
از جمله مس�ائلي اس�ت كه امروزه موجب 
شكل گيري جنبش هاي اجتماعي در اروپا و 
امريكا شده و اغلب انگشت اتهام ستمگري 
به سوي كش�ورهاي پيرو س�نت ها و اديان 
برده و به بهانه تبعيض جنسيتي مي كوشند 
ت�ا پايه هاي فرهن�گ بومي را م�ورد ترديد 
ق�رار دهند. اي�ن يادداش�ت با بررس�ي دو 
برهه تمدني به اين مس�ئله پرداخته است. 
1- از جمله شبهات پيرامون اسلام اين است كه 
اسلام براي جايگاه اجتماعي زنان، شأن و منزلتي، 
قائل نبوده و با نگاه ابزاري خود به زن، فعاليت هاي 
او را تنها محدود و محصور به محيط محدودي 
چون خانه مي داند. نه تنها براي او در ابعاد مختلف 
در صحنه اجتماع شأن و منزلت قائل نيست بلكه 
همواره اسلللام براي زنان مسلمان چون سدي 
محكم مانع رشللد، حضور و نقش آفريني او در 
عرصه هاي مختلف اجتماعي است. اين نوشتار 
در صدد برآمده تا در راستاي پاسخگويي به اين 
موضوع و روشن شدن صحت يا عدم صحت اين 
سخن، به عنوان نمونه اي از عملكرد غرب درباره 
زنان نگاهي گذرا و اجمالي به تاريخ جايگاه زنان 
در جامعه امريكايي داشته باشد و آن را با شأن 
و منزلت اجتماعي زنان در صدر اسلام مقايسه 
نمايد. هر چند در نگاه ابتدايي مقايسه ميان تاريخ 
جامعه امريكايي كه، به سختي از چهار قرن، عبور 
مي كند و تاريخ صدر اسلام كه به بيش از 1۴۰۰ 
سال مي رسد غيرمنطقي به نظر مي رسد اما حتي 
با وجود چنين تفاوت زماني نيز، با مقايسه گذرا 
شاهد پيشتازي و در يك نگاه بالاتر الگوپذيري از 
فرهنگ و ديدگاه اسلام در حوزه زنان براي تمامي 

حقيقت جويان فراهم خواهد بود. 
2- در دوره هاي اوليه تاريخ امريكا كه بسيار متأثر 
از قوانين و عرف اجتماعي اروپا ست، زنان تقريباً 
از هيچ شأن و منزلت اجتماعي بر خوردار نبوده 
و تنها مردان بودند كه چنين جايگاه و حقي را 
داشتند و از نظر افكار عمومي و عرف اجتماعي 
امريكا، زنان همچللون بردگاني بودند كه هرگز 
با مردان برابللر نبوده و هميشلله تحت نظارت 
پدران و شوهران خود بودند. از اين رو بر اثر وجود 

چنين تفكراتي زنللان همواره در 
معرض ستم هاي گوناگوني به دور 
از انصاف و عدالت بودند. ستم هايي 
كه هرگونه حق مالكيتي را از زنان 
سلب نموده به شكلي كه حتي توان 
تملك درآمد حاصل از تلاش خود 
را نداشتند و اين اموال به تصاحب 
پدران و شوهران آنان درمي آمد. از 
ديگر ستم هاي وارد بر زنان مي توان 
به حق مردان در تنبيه زنان اشاره 
نمود كه نتيجه اين رويكرد منجر 
به اين شده بود كه به كلي آنان را 
از هرگونه مداخله و نقش اجتماعي 
منع و محروم كرده و يگانه وظيفه 
او را در فرزنللدآوري به هر قيمتي 
حتي در شرايط نابسامان بهداشتي 
و پزشللكي و وجود تهديد و خطر 
براي او، مي ديدند و از او در راستاي 
بهره گيري جنسللي و رسيدن به 
كاميابي و لللذت خود اسللتفاده 

مي كردند. 
 اين سختي نوع زندگي و حيات زنان در امريكا 
چنان بللود كه بعللد از اينكه 1۸ زن با كشللتي 
مي فلاور به امريكا آمدند، بعد از گذشت يك سال 
همگي از بين رفته و تنها ۳ الي ۴ نفر آنها زنده 
باقي ماندند. نابساماني اجتماعي زنان، به حدي 
اسفناك است كه زني به نام آن هاچينسون، كه 
مدعي بود مي تواند كتاب مقللدس را بخواند و 
بفهمد و مردم را موعظه مي كرد مورد محاكمه 
قرار گرفت و او را از شللهر خود بيللرون كردند 
كه او بعللد از آن به رودآيلند رفت و به وسلليله 

سرخ پوستان كشته شد. 
۳- اما در نقطه مقابل اين نگاه نازل و حقارت آميز 
به زنان با دقت نظر در آموز هاي دين اسلام زن 
از جايگاه و يژه و مؤثر و برجسللته اي برخوردار 
است. نگاهي كه در آن تنظيم روابط مرد و زن در 
كوچك ترين نهاد اجتماع يعني خانواده بر اساس 
مودت و احترام متقابل بنا مي شود و براي حفظ 
شأن و منزلت اجتماعي او در جامعه و دوري از 
هرگونه استفاده ابزاري جنسللي از او در ارتباط 
با مردان آنان را بلله رعايت عفت و حيا و حجاب 
مصون سللاز دعوت و سللفارش مي كند و بدين 
وسلليله او را از نگاه تحقيرآميز و ابزاري رهايي 

مي بخشد. 
در نگاه اسلام بالعكس تاريخ ابتدايي امريكا ل كه با 
نگاهي تبعيض آميز جنسيتي حتي زني چون آن 
هاچينسون را محاكمه مي كند- زنان و مردان را 
در حركت به سمت خدا و كمال جويي يكسان 
دانسته كه اين امر تا بدانجا ادامه دارد كه كتاب 
آسماني اسلللام زناني چون آسلليه و مريم را به 
عنوان الگو هاي موفق در سير و حركت به سمت 
حضرت حق و داشتن كمالات معنوي و اخلاقي 
معرفي مي كند. در اسلام زنان براي كسب دانش 
و علم آموزي و رهايي از جهل و غفلت چون مردان 
آزاد بوده و اين مهم در دين اسلام تا بدانجا مورد 
توجه و تأكيد است كه كسب دانش را بر تمامي 

زنان و مردان فارغ از هرگونه نگاه تبعيض آميزي 
واجب مي داند و مي فرمايد: »طلب العلم فريضه 

علي كل مسلم و مسلمه.« 
 از طرفي بر خلاف رويكرد امريكاييان در رابطه 
با حق مالكيت زنان كه پيشتر گذشت در اسلام، 
زنان علاوه بر اينكه تنها بلله منزله يك كالا كه 
به ملكيت ديگران در بيايللد نبودند، بلكه خود 
نيز چون مردان از حللق مالكيت برخوردار بوده 
و او چون ديگران از حللق ارث از اموال نزديكان 
خود بهره مند بوده و بلله صراحت به عنوان يك 
دسللتورالعمل دائمي در قرآن آمده اسللت كه 
»للرجال نصيب مما اكتسللبوا و للنساء نصيب 

مما اكتسبن.« 
۴- در آيين اسلللام زنان با رعايت حريم حياء و 
پاكدامني و به دور از هرگونه خودنمايي و تظاهر 
از هيچ گونه فعاليت متناسب شأن و جايگاه خود 
در عرصه هللاي مختلف اجتماعي، سياسللي و 
اقتصادي محروم نبوده و در جامعه خود مي توانند 
نقش آفرين باشند. در همين راستا مي توان به 
فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي بانويي چون 
خديجه )ع( اشاره نمود كه از صاحبان بزرگ ترين 
مال التجاره زمانه خويش بللود كه پس از ظهور 
اسلام نيز به فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه داد 
و همواره ثروت او پشتوانه اي براي ترويج وتبليغ و 

گسترش اسلام در شبه جزيره عربستان بود. 
 اين حمايت از حقوق و حضور اجتماعي زنان تا 
بدانجا بود كه در صدر اسلام در زماني كه برخي، 
از خروج زنان از خانه هللا منع مي كردند پيامبر 
اسلام در نفي چنين اعمالي به زنان مي فرمود: 
»همانا خداوند به شللما زنان اجازه داده اسللت 
كه براي بر طرف كللردن حوائج خود از منزلتان 
بيرون رويللد«. از ديگر نمونه هاي نقش آفريني 
زنان در عرصه  هاي اجتماعي در صدر اسلللام، 
خروج زنان در فتح مكه از خانه ها به جهت بيعت 
با پيامبر )ص( است. همچنين مي توان به نقش 
زنان در جنگ ها اشللاره كرد كه عده اي از زنان 
همراه با برخي از همسران پيامبر اسلام همچون 
مردان در جنگ ها حضور داشته و وظايفي چون 
آبرساني به سپاه و درمان مجروحان را برعهده 
داشتند و اين عملكرد در آيين اسلام چنان براي 
زنان منزلت اجتماعي فراهم نموده بود كه زنان 

نيز چون مردان به صورت فردي و گاه به عنوان 
نماينده جماعتي از زنان به حضور پيامبر)ص( 
رسيده و به راحتي سؤالات و مشكلات خود را با 

او در ميان مي گذاشتند. 
5- اينها موارد محدودي از توجه اسلام به منزلت 
اجتماعي زنان اسللت و قطعاً با نگاهي دقيق و 
تفصيلي تر مي توان به موارد بي شماري از تفاوت 
در نگاه تاريخي به منزلت اجتماعي زنان در اين 
دو برهه تاريخي و تمدني اشاره كرد كه از رسالت 
اين نوشللتار خارج اسللت. بنابراين بنا بر آنچه 
گذشللت بايد گفت طبق آنچه در آيين اسلام 
وجود دارد از 1۴۰۰ سللال پيش زنان با وجود 
ظلم ها و سللتم هايي كه در حق آنان چه پيش 
از ظهور اسلام و چه پس از آن روا داشته مي شد 
همواره براي آنان منزلتي توأم با كرامت مناسب با 
شخصيت و خصائص جنسيتي خويش قائل بوده 
و همواره با فرهنگ سازي و نزول و بيان فرامين 
و دسللتورات مترقي در جهت حفللظ و ارتقاي 
شأن و منزلت زنان گام برداشللته است. اين در 
حالي است كه دشمنان، جاهلان، غفلت زدگان 
و مرعوبان فرهنگ و تمدن غربللي با تبليغات 
سوء و قضاوت هاي جانبدارانه خويش و به بهانه 
دروغين بشردوسللتانه و حمايت از حقوق زنان 
همواره در صدد مخدوش كردن و وارونه جلوه 
دادن فرهنگ غني اسلام هسللتند. فرهنگ و 
آييني كه به پشتوانه اتصال خود به وحي همواره 
در مقابل نگاه تبعيض آميز و جنسلليتي تمدن 
غرب همواره مي درخشلليده و هم اكنون نيز با 
وجود تغييرات اجتماعي و سياسي و فاصله اي 
كه به ظاهر از تاريخ تمد ني خود گرفته اسللت 
انديشه مترقي اسلام، در مقابل نگاه هاي ابزاري 
و افراط و تفريط هايي كه در معرفي وتعريف از 
زن مدرن در نگاه او وجود دارد مي درخشد كه 
شاهد آن گرايش هاي اسلامي زنان در غرب از 

جمله امريكاست. 
*منبع: سايت طليعه

بررسي حقوق زنان در دو برهه تمدني
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درنگ

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مسئله كاربرد دين 
در حكومت و به تبع آن نظريه پردازي فقه سياس�ي 
بسيار مورد توجه قرار گرفت. در دهه ابتداي انقلاب 
و سال هاي پيش از آن، نظريات فقه سياسي در قالب 
نظريه ولايت فقي�ه در كت�ب و دروس حوزوي مورد 
تأمل جدي واقع ش�د. البته پيش تر مسائل سياسي 
به همت بزرگاني چون علامه نائيني و آيت الله مدرس 
در حوزه ه�اي علمي�ه مورد توج�ه ق�رار گرفته بود 
اما با ط�رح ولايت فقيه به اوج رس�يد. لك�ن به نظر 
مي رسد عنوان فقه سياس�ي، علاوه بر ولايت فقيه، 
مسائلي گسترده تر از مختصات حكومت اسلامي را 
در برمي گيرد كه توجه به آنها نيز با توجه به خلأ هاي 
موجود در ساختارهاي كنوني جامعه اسلامي، بسيار 
ضروري است كه هرچه زودتر نگاه ويژه اي به اين حوزه 
فكري در نظريه پ�ردازي علوم ديني ص�ورت گيرد. 

         
     مفهوم فقه سياسي 

عبارت »فقه سياسي« در حال حاضر عمدتاً متضمن دو 
كاربرد است. در معناي عام، به نگرشي اطلاق مي شود كه 
لازم است يك فقيه در استنباط احكام و دستورات ديني 
به حيات اجتماعي مسلمانان داشته باشد. فقها در اسلام 
لازم است انسللان را نه به عنوان موجودي منفرد، بلكه 
فردي در بستر اجتماع و حكومت ببينند. اين اجتماعي 
ديدن زندگي در استنباط و فهم فقهي تأثيرگذار است. 
رهبر معظم انقلاب آيت الله خامنلله اي در زمينه احكام 
اسلامي مي فرمايد: »فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر 
به اداره كشور، يك جامعه و نظام باشد. شما حتي وقتي 
درباره ماء مطلق يا ماءالحمللام فكر مي كنيد، بايد توجه 
كنيد اين در يكجا از اداره زندگي اين جامعه تأثير خواهد 
داشت، چه برسد به ابواب معاملات و ابواب عامه و.... بايد 
همه اين ها را به عنوان جزئي از مجموعه اداره يك كشور 
استنباط كرد. اين مسئله در استنباط تأثيرگذار است و 
گاهي تغييرات ژرفي به وجللود خواهد آورد«. در چنين 
تعريفي از فقه سياسي بيشتر هدف، كنار زدن نگاه جدايي 
دين از سياسللت و توجه به امور اجتماعي به عنوان پايه 

فهم ديني است. 
اما در كاربرد خاص، كه از چند دهه گذشته بيشتر مدنظر 
بوده است، »فقه سياسللي« به عنوان يك رشته درسي 
زيرمجموعه فقه تصور مي شود. با توجه به افزايش مسائل 
مستحدثه چنين بيان مي شود كه امكان جمع همه ابواب 
فقهي در يك مجموعه در شللرايط فعلي نه ممكن است 
و نه مطلوب. بنابراين ضروري اسللت فقه نيز مانند همه 
علوم ديگر، تخصصي شده و فقه سياسي يكي از همين 

تخصص ها باشد. 
     فقه سياسي در نظرات فقها

هرچند بنا به دلايلي همچون انحطاط جوامع اسلامي، 
توجه به فقه سياسي در قروني كمرنگ شد، اما همچنان 
بسياري از علماي متقدم، به ضرورت وجود فقه مدون 
براي سيطره بر حكومت قائل هستند. به دليل همين در 
حاشيه بودن شيعيان نسبت به حكومت در قرون اوليه، 
بيشتر مسللائل سياسللي فقه، پيرامون كيفيت زندگي 
در دوران طاغوت ارائه شده است. شللايد بتوان رساله 
»في العمل مع السلطان« نوشته سيدمرتضي را به عنوان 
اولين اثر مطرح در زمينه فقه سياسي به حساب آورد. 

حتي فارابي به عنوان يك فيلسوف شيعه معتقد است 
در عصر نبود امامي كه جانشين براي رئيس اول )پيامبر 
اسلام( اسللت، اداره جامعه بايد بر اسللاس آموزه هاي 
فقهي صورت گيرد و در چنين شرايطي اعمال و تدوين 
قواعد بر عهده فقيهاني اسللت كه بر اساس اصول كلي 
ارائه شده از جانب پيامبر اسلام و ائمه معصومين )ع(، 
تكليف انسان مسلللمان را در هر عصر تبيين كنند. لذا 
لازم است با استخراج اصول وضع شده توسط رئيس اول 
)پيامبر( و رئيس مماثل )امام معصوم(؛ احكام غيرمصرح 
استخراج و تبيين شللوند. فارابي چنين فرآيندي براي 
رسلليدن به مجموعه احكام سياسي فقهي را »صناعت 

فقه« مي نامد. 
خواجه نصيرالدين طوسي از ديگر علما و انديشمندان 
شلليعه اسللت كه صراحتاً درباره فقه سياسللي سخن 

به ميان آورده اسللت. از منظر وي نيازهاي انسللان ها 
به دوگونه اسللت: نيازهاي ثابت كلله از طبيعت آدمي 
برمي خيزد، و نيازهاي متغير كه تابع شرايط محيطي، 
اقتصادي، نژادي و سياسي انسان هاست. نيازهاي ديني 
دسته اول، با احكام و قواعد ثابت و نيازهاي دسته دوم با 
قوانين موضوعه و متغير برآورده مي شوند و فقه سياسي 
از جمله علومي اسللت كه مي كوشللد يكي از خلأهاي 
موجود در نيازهاي دسللته دوم را رفللع نمايد. خواجه 
نصيرالدين فقه را چنيللن توصيف مي كند: »... اين نوع 
علم را علم فقه خوانند و چون مبللدأ اين اعمال مجرد 
نباشد وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول 
روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد... و 
آن )علم فقه( نيز سه صنف باشد: يكي عبادات و احكام 
آن... دوم مناكحات و ديگر معاملات... و سوم آنچه راجع 

به شهرها و اقليم ها بود، مانند حدود و سياست.« 
مسائل فقه سياسي از قديم در كتب شيعي تحت عنوان 
»فقه السياسيات« مورد توجه قرار گرفته است. ظهور 
حكومت صفويه، جاني تازه بر پيكر فقه سياسي دميد و 
از زمان ظهور اين حكومت، علماي زيادي درخصوص 

فقه سياسي ابراز نظر نموده اند. 
ملامهدي نراقي يك »عائللده« از عوائد الايام خود را به 
مبحث ولايت فقيه اختصاص داده اسللت. او با شلليوه 
خاص اجتهادي خودش، بحث را از »عدم ولايت« آغاز 
كرده و ضمن بررسي آيات و روايات به اثبات ولايت فقيه 
و حدود و ثغور آن مي پردازد. نراقللي از جمله علمايي 

اسللت كه ولايت فقيه را در دوران غيبت، فراتر از امور 
حسللبيه و افتاء و قضللاوت و در حوزه هللاي عمومي و 

حكومتي مطرح مي نمايد. 
كتللاب تنبيه الاملله و تنزيه المللله از آيللت الله ميرزا 
محمدحسللين نائيني از ديگر منابعي است كه ضمن 
تعريف مباحث مرتبط با فقه سياسي، به مسائلي چون 
انواع سلطنت از جمله سلللطنت تمليكيه و ولايتيه و 
ويژگي هاي آنها پرداخته اسللت. حتي آيت الله نائيني 
پا را از اين مسللائل نيللز فراتر گذاشللته و به ضرورت 
نظارت بيروني در عصر غيبت امللام معصوم به عنوان 
قوه جايگزين عصمت، از طريق تدوين قانون اساسي 
و تشكيل مجلس شللوري براي از بين بردن استبداد 

پرداخته است. 
 همانگونه كه مشاهده مي شود، دانشمندان شيعه نيز 
در تبيين مسائل مدني به الزام وجود زمينه اي با عنوان 
فقه سياسي توجه داشته اند و آن را براي اداره حكومت 

در عصر غيبت ضروري برشمرده اند. 

     اسلام، پاسخگوي نياز سياسي جامعه
پس از انقلاب اسلامي و با وجود ظرفيت عظيم فقه در 
تبيين حدود احكام و مسللائل سياسي، كم كاري هاي 
صورت گرفته و انحصار تفقه سياسي به موضوع ولايت 
فقيه، سبب تشللكيك برخي از روشنفكران نسبت به 
توان فقه در نظام سازي شللده است. اين روندي است 
كه متأسللفانه اهمال حوزه هاي علميه بلله رغم همه 
پتانسيل موجود به آن دامن زده و نهايتاً منجر به اين 
خواهد شد كه اسلام ديني ناقص در مديريت مسائل 
اجتماعي و سياسي معرفي شللود يا اساساً هدف دين 
اسلللام –همانگونه كه هم اكنون برخي روشللنفكران 
اصطلاحاً ديني مي كوشللند القا كنند- تعالي انسللان 
در زندگي فردي و ارتقللاي معنويت و كمالات روحي 
با پرهيز از مسائل دنيوي بيان شود، در حالي كه قول 
و سلليره پيامبر و ائمه معصومين، حقيقتي غير از اين 

مي گويد. 
پيامبر اعظم )ص( در واپسللين روزهاي عمر شللريف 
خود در روايتي مي فرمايند: »اي مردم، چيزي نيست 
كه شما را به بهشت نزديك نمايد و از جهنم دور كند 
مگر آن كه من به آن امر كردم، هيچ چيز نيسللت كه 
شما را از بهشت دور نمايد و به جهنم نزديك كند، مگر 
آن كه من از آن نهي كردم«. و امام رضا )ع( در تبيين 
جامعيت دين پيامبر مي فرمايد: »پيامبر، هيچ چيزي 
را كه مورد نياز امت باشللد، رها نكرد، جز اينكه آن را 

براي مردم تبيين نمود.« 

اگر اعتقاد ما به صحت اين روايات اسللت، پذيرفتني 
نيست كه اسلام در خصوص كمترين جزئيات رفتاري 
دستورات و سنت هاي مقتضي را ارائه نموده باشد، اما 
پيرامون مسئله مهم نظام سازي و دولت، آن را به خود 

مردم واگذاشته باشد. 
نهايتاً مي تللوان به ايللن فرمايش امللام خميني )ره( 
اشللاره كرد كه پيرامون ظرفيت فقه اسلللامي چنين 
مي فرمايند: »فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسللان 
از گهواره تا گور اسللت. فقهي مي تواند اين گونه باشد 
كه نه منحصر به فقه فردي باشللد و نه منحصر به فقه 
فرعي. وقتللي به روايات مراجعلله مي كنيم، مي بينيم 
تلقي ناصوابي در زمان ائمه پيرامون فقه و فقيه وجود 
داشته و ائمه كوشيده اند آن را اصلاح نمايند... فقيه به 
كسي گفته مي شللود كه بصيرت لازم را در مجموعه 
دين اعم از معارف و احكام و اخلاق دارا باشللد. از اين 
جا روشللن مي شللود كه ذهنيت موجود در اين رابطه 
چقدر با حقيقت فاصللله دارد و چه غفلتللي دامنگير 
عده اي از دانش پژوهللان و طالبان علوم ديني شللده 
اسللت... فقها فقط كساني نيسللتند كه تنها در احكام 

فرعي غور كنند.«
     مسائل فقه سياسي

همانگونه كه اشللاره شد، تخصصي شللدن و افزايش 
مسائل مستحدثه كه نيازمند ورود دين است، ضرورتي 
را ايجاب مي كند كه فقه سياسللي به عنوان زمينه اي 
خاص از معارف شيعي، مستقلًا مورد تأكيد قرار گيرد و 
همانطور كه نيازمند ورود حوزه هاي علميه به مباحثي 
چون »فقه ارتباطات«، »فقه امنيت« و... هستيم، در 
خصوص فقه سياسي نيز صرفاً به تأكيد بر نظريه ولايت 
فقيه بسنده نشللود و حوزه هاي مختلف سياسي ذيل 
نظرات دين و احكام اسلامي مورد بررسي قرار گيرند. 
در ادامه به برخي از مسائل كه فقه سياسي مي تواند به 

آن ورود كند اشاره مي شود:
1. مباني شللناختي و معرفتي و روش شناسي: شامل 
مبللادي فلسللفي، روانشللناختي، جامعه شناسللي و 
انسان شناسي سياسللي از منظر دين، اصول و مباني 
فقهي از جمله عقل گرايي و نقل گرايي يا مسئله اجتهاد 

و تقليد و همين طور منابع اجتهاد از ديد شيعه. 
2. پيشللينه شناسي: شامل شللناخت فقهاي شيعه و 
انديشه سياسي ايشللان، ادوار گوناگون و مكاتب فقه 
سياسي و استخراج مسائل سياسي موجود در كتب و 

نظريات فقهاي شيعه كمتر شناخته شده. 
۳. اصول مفاهيم نظام سياسي: ضرورت نظام سياسي، 
خاستگاه نظام سياسللي )وكالت، انتصاب يا انتخاب( 
اهداف و انواع سللاختارهاي نظام سياسللي، مفاهيم 
موجود در نظام سياسللي شلليعه نظير شللورا، بيعت، 
مصلحت، امامت، ولايت، سلطنت، حق، تكليف، نصب، 

سلطان عادل و جائر و... . 
۴. نظريه هاي دولت: بررسللي نظريللات دولت در فقه 
سياسي، از جمله سلطنت مشللروعه، ولايت انتصابي 
عام فقها، ولايت انتصابي مطلقه فقها، ولايت انتصابي 
شوراي علما، ولايت انتخابي مردمي با نظارت مرجعيت، 

نظريه مردم سالاري ديني و نظير آن. 
5. مسائل سياست داخلي: شامل آزادي، حدود قدرت، 
حقوق مردم، حقوق حكومت، ارتداد و محاربه، ماليات 

و جزيه، انفال، قضاوت و... . 
6. مسللائل سياسللت خارجي: از جمله جهللاد، تقيه، 
گفت وگو و تساهل، دفاع از مستضعفين، تأليف قلوب و 

مسائلي از اين قبيل. 
7. مسائل مستحدثه: مسللائلي نظير فقه و مقتضيات 
زمان، مسئله مقبوليت و مشروعيت، روابط بين الملل، 

توسعه و جهاني سازي، مسائل عرفي و نظاير آن. 
۸. مطالعات تطبيقي: يكي ديگر از محورهايي اسللت 
كه ضروري است فقه سياسي شيعه به آن ورود كند و 
مسائلي همچون بررسي تطبيقي مسائل نظام سياسي 
اسلللامي و نظام مدرنيتلله، تفاوت هاي فقه سياسللي 
شيعيان و اهل سنت، تطابق نظريات سياسي اصوليون 
و اخباري ها از جمللله اين موارد اسللت.  همانگونه كه 
مشاهده مي شللود، ظرفيت هاي فقه اسلامي آنچنان 
عظيم است كه گنجاندن آن به عنوان يكي از حوزه هاي 
فقهي ذيل ساير ابواب، پاسخگوي نياز جامعه اسلامي و 
دولت سازي نيست. در صورتي كه قائل به بومي سازي 
علوم انساني باشلليم، بايد ضمن تعريف چارچوب هاي 
فقه سياسللي به منظور تدوين مسللائل آن، ضرورت 
نظريه پردازي در اين مسائل به عنوان يكي از مهم ترين 
نيازهاي امروز نرم افزاري جامعه مورد توجه قرار گيرد. 
* كارشناس فقه و مسائل اسلامي

بنا به دلايل�ي همچون انحط�اط جوامع 
اسلامي، توجه به فقه سياسي در قروني 
كمرنگ شد اما همچنان بسياري از علماي 
متقدم، به ضرورت وجود فقه مدون براي 
سيطره بر حكومت قائل هستند. به دليل 
همين در حاش�يه بودن شيعيان نسبت 
به حكومت در قرون اوليه، بيشتر مسائل 
سياسي فقه، پيرامون كيفيت زندگي در 
دوران طاغوت ارائه شده است. شايد بتوان 
رس�اله »في العمل مع السلطان« نوشته 
سيدمرتضي را به عنوان اولين اثر مطرح 
در زمينه فقه سياس�ي به حس�اب آورد

 تخصص�ي ش�دن و افزاي�ش مس�ائل 
مس�تحدثه كه نيازمند ورود دين است، 
ضرورتي را ايجاب مي كند كه فقه سياسي 
ب�ه عن�وان زمين�ه اي خ�اص از معارف 
ش�يعي، مس�تقلًا مورد تأكيد قرار گيرد 
و همانطور ك�ه نيازمن�د ورود حوزه هاي 
علميه به مباحثي چون »فقه ارتباطات«، 
»فقه امني�ت« و... هس�تيم، در خصوص 
فقه سياس�ي نيز صرفاً به تأكيد بر نظريه 
ولايت فقيه بس�نده نش�ود و حوزه هاي 
مختل�ف سياس�ي ذي�ل نظ�رات دين و 
احكام اس�لامي مورد بررسي قرار گيرند

 محمدحسين نجفي*
   تحليل

 فقه در خدمت سياست
 بررسي ضروريات و الزامات »فقه سياسي«


